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نشانه خوانى

هژمونی غالب در رخدادهای اخیر 
خانه اندیشمندان علوم انسانی

روایت یکی از استادان که در متن وقایع مربوط به خانه اندیشمندان 
علوم انســانی حضور داشت، حاکی از آن است که نمایندگان شهرداری 
اظهار کرده اند قصدی برای تعطیلی ایــن محل ندارند، اما می خواهند 
مدیریت و ســاختار آنجا را تغییر دهند تا سایر استادان ارزشی و انقلابی 

هم در آن مکان حضور و فضا داشته باشند.
جای بســی تعجب اســت که اســتادانی در حوزه علوم انســانی و 
اجتماعی وجود داشته باشند که برای یافتن مجال و فضا برای خود، به 

نیروی زور متوسل شوند.
این در حالی اســت کــه هیچ گونه منعی برای حضور این دســته از 
اســتادان در هیچ ساختار رسمی (اعم از آموزشــی، علمی، فرهنگی و 
نظایر آن) وجود نداشته و چه بسا این گروه تاکنون تمام بخش های مزبور 

را در اختیار داشته و هرگونه نیروی منتقد را منفعل کرده است.
اکنون با وجود این دامنه وســیع از حضور این دسته از نیروها، چرا 
برای مکان کوچکی مانند خانه اندیشــمندان، دســت به چنین اقدام 
توجیه ناپذیری زده شــده است؟ پاسخ را می توان ذیل مفهوم هژمونی 
جست و جو کرد. در سنت تفکر غرب، آنتونیو گرامشی، اندیشمند چپ 
ایتالیایی، در اوایل قرن گذشــته دست به صورت بندی این مفهوم زد و 
هم زمان سعی می کرد فرماسیون های جدیدی از مفاهیمی نظیر «عرف 

عام» و «جامعه مدنی» هم ارائه دهد.
جامعــه مدنــی در نزد گرامشــی متــرادف با مفهــوم فرهنگ و 
دربرگیرنده عرف عام است که فرد عنصر اصلی عمل کننده در آن است. 
گرامشی معتقد است مبارزه برای قدرت نه در دولت بلکه در جامعه 
مدنی و علیه جامعه مدنی رخ می دهد. از این رو جامعه مدنی فضایی 
برای جدال طبقات اجتماعی با یکدیگر برای اعمال سلطه است. از نظر 
او جامعه مدنی دارای ذات تغییرناپذیری و ثابت نیست، بلکه فضایی 
اســت که به عملکرد اعضایش وابســتگی دارد و لذا قابل دگرگونی و 
تغییر اســت. امعان  نظر گروهی که به خانه اندیشمندان نظر دارند نیز 

بر همین قاعده استوار است.
گرامشــی عقیده دارد که طبقه مســلط نه تنها از نظر سیاســی و 
اقتصادی جامعه را زیر نظارت دارد، بلکه شیوه خاص نگرش خویش 
به جهان و انسان و روابط اجتماعی را نیز چنان همه گیر می کند که به 
صورت عرف عام درمی آید و آنانی که زیر تســلط هستند، این نگرش را 

مانند نظم طبیعی جهان می پذیرند.
پــس «هژمونی» به شــکل نوعــی از رهبری فکــری و فرهنگی 
درمی آید. اســتادانی که خواهان فضا در خانه اندیشــمندان هستند، 
هژمونــی ندارند؛ بنابرایــن به «زور» و «اجبار» متوســل می شــوند. 
هژمونی با «اجبار» فرق دارد. از دیدگاه گرامشــی، روشنفکران مذکور 
دســت اندرکار تولید و اشــاعه یک جهان بینی  هســتند که مردم را به 
پذیــرش آن امر متقاعد می کند که انقیاد آنها مناســب، اجتناب ناپذیر 
و عادلانه اســت. در این حالت، توده ها به همین شــکل جامعه پذیر 
می شــوند و باور می کننــد که نباید با وضعیت سیاســی مدنظر گروه 
مذکور مخالفت کرد. به طور مشخص یعنی آن گروهی که از آنها ذیل 
عنوان «سایر اســتادان ارزشی» نام برده شــده، بر این باور هستند که 
علایق آنها به مثابه علایق و ارزش های کل جامعه است. در  این  میان 
عوامل شهرداری تهران نیز در نقش عاملان فرعی درآمده اند. طبقه ای 
که هژمونی دارد، نیرویی اســت که رضایــت دیگر طبقات و نیروهای 
اجتماعــی را با ایجاد و حفظ مجموعه و منظومــه ای از ائتلاف ها از 

طریق منازعه سیاسی و ایدئولوژیک، به  دست می آورد.
کسب و حفظ هژمونی فرایندی پرتنش است که در آن جنگی دائمی 
بین نیروهای مدافع و معارض هژمونی برقرار اســت. از نظر گرامشــی 
امکان مقاومــت در برابر هژمونی همواره وجــود دارد؛ ولی هیچ گاه از 

طریق تهدید مستقیم و بگیر و ببند و تهدید آشکار عمل نمی کند.
اکنون کاملا مشــخص شــده که گروه های قدرتمند قصد دارند متن 
و زمینه گفتمان های عمومــی را کنترل  کنند. ویژگی های گفتمان قدرت 
گروه ها و نهادها و ســازمان ها چیست و این ویژگی ها چگونه بهره گیری 
از قدرت را شــکل می دهد؟ منادیان هژمونی تلاش دارند نفوذ خود را از 

طریق نهادهایی مانند مدرسه، دانشگاه، رسانه و ادارات اشاعه دهند.
این بار منادیان چشم به خانه اندیشمندان داشتند؛ غافل از اینکه 
ایــن «خانه» اعتبار خود را از همان اندیشــمندانی می گیرد که در آن 
فعالیت می کنند. اگر منادیان مذکور در فعالیت خود در گستره ای به 
پهنای کشور موفقیتی در کســب هژمونی فکری نداشته اند، قطعا با 
فعالیت مداخله ای و اجباری در این «خانه» هم به چنین مقصودی 

نخواهند رسید.

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی

در حال نوشــتن وصیت نامه بودم. از جان و روحم تلخی 
می بارید و دیگــر دلیلی برای ادامه نداشــتم. فکر می کردم 
اگر مرگ خودخواســته رســمیت می یافت، می شد به جای 
تباه شدن اندام، به جایی برویم، بیهوش شویم و تمام چیزهای 
قابل استفاده به صدها آدمی که آرزو دارند زندگی شان ادامه 
یابد، اهدا شــود. و آن وقت ما، در بیهوشی و بدون احساس 
هیــچ دردی و در آرامــش می رفتیم. در نوشــته ام یادآوری 
کــردم که کارت اهدای عضو دارم و خواســته بودم به جای 
سپرده شــدن در خاک، پیکرم به دانشــجویان پزشکی هدیه 
شــود. در حال نوشتن همین جزئیات بودم که مرضیه در زد. 
گفت بیا بنشــین یک ســوژه جالب برایت دارم. مرضیه هم 
همســایه و هم دوستم است و ســرمهماندار هواپیماست. 
چندین سال قبل که هنوز دوست نبودیم، یکی از روزهایی که 
با چمدان چرخ دار منتظر رسیدن اتومبیل شرکت هواپیمایی 
بود، من بی مقدمه به ســمتش رفتــم و گفتم چه خوب که 
می توانی میان ابرها سفر کنی و این اندازه به آسمان نزدیک 
باشــی. خندید و با هم دوســت شــدیم. حــالا مرضیه، در 
عصری بهاری که من مهیای رفتن شــده ام، در می زند، وارد 
خانه می شــود تا خبری جالب برایم تعریف کند. هنوز لباس 
پــرواز به تن دارد. می گوید فلانی را که یادت هســت، همان 
همکارم که در اکباتان دنبال خرید خانه بود. می گویم آهان، 
خــب. بی حوصله ام و نمی دانم چه چیــزی مرضیه آرام را 
دچار هیجان کرده. همکارم روی یک نیمکت نشسته بوده و 
همین طور داشته فکر می کرده که با این پول چه کار کند که 

حتما در اکباتان خانه بخرد!
یک دفعه یک جوان افغانستانی که در همان شهرک کار 
می کند و همکار من را می شــناخته، سلام و علیک می کند و 

می پرسد، خیر باشد. در فکری!
او هم می گوید دنبال خانه می گردم. پسر جوان می گوید 
بیــا جایــی را به تو معرفی کنــم که دو میلیــارد زیر قیمت 
می خواهند بفروشــند! و بعــد می گوید فــلان بلوک، فلان 
بنگاهی. همــکار مرضیه فورا رفته و دیده بلــه، خانه ای با 
این مشــخصات برای فروش گذاشته شده و واقعا زیر قیمت 
اســت؛ اما خانه باید حســابی روبه راه و تمیز شود و مهم  تر 
آنکه حتما وان آن عوض شود؛ چون در وان حمام چند نفری 

کشته شده اند؛ چون آنجا خانه بابک خرمدین بوده است!
مرضیه نمی دانســت که درســت همان وقت من نیز در 
حال نوشتن وصیت نامه و انتخاب مرگ بودم. اما این کار را در 
خانه انجام نمی دهم، نمی خواهم اگر روزی مسیحا به ایران 
برگشــت، در خانه ای زندگی کند که مادرش در آنجا مرگ را 
تجربه کرده اســت. قرارم این اســت که به جایی دور بروم. 
حتی فکر می کنم هیچ چیز با خود نبرم و یک جســد گمنام 
باشم. فقط چند خط نوشته کوتاه. از هرگونه مراسمی بیزارم. 
به طور مطلق می خواهم همه چیز در یکی، دو ساعت تمام 
شــود. هیچ کس خبردار نشود و هیچ کس نیاید. اصلا چیزی 

نشده که کسی بیاید.
در حال نوشــتن همین جزئیات هســتم کــه تلفنم زنگ 
می خورد. شماره را نمی شناسم. می گوید من مهرانه هستم. 
می گویم ببخشید، به جا نمی آورم. خسته ام. بی حوصله و در 
غمناک ترین حالت ممکن. دوباره اســمش را تکرار می کند و 
من هنوز به یاد نمی آورم. دلم می خواهد گوشی را قطع کنم. 
حوصله ای برای به یاد آوردن هیچ اسمی ندارم. چه اشکالی 
دارد اگر تلفــن را بی خداحافظی قطع کنم یا بخواهم وقت 
دیگری، اگر هنوز زنده باشــم، تلفن کند. بعد صدای پشــت 
خط یک دفعه می گوید پوراحمد هســتم. نشناختی؟ همسر 
کیومرث و من یکباره تمام وجودم به آتش کشیده می شود و 
در تلفن زار می زنم. می گویم شما درست لحظه ای زنگ زدید 
که من در حال نوشتن وصیت نامه هستم و تصمیم به همان 
کاری دارم که آقــای پوراحمد انجــام داده اند. حالا صدای 
اوســت که تبدیل به فریاد می شود. اوســت که می خواهد 
خشــمگین من را از زیر پای مرگ بیرون بکشــد. درست مثل 
گوسفند پروارشده ای که چاقوی تیز قصاب، بیخ گلویش قرار 
داشته باشد و دست و پایش زیر فشار اندام مرد شکسته یا له 
شده باشد و در چنین حالتی کسی بخواهد او را از دهان مرگ 
بیرون بکشــد. می گوید باید بیایی اینجا. همین حالا. و من از 
شــدت گریه و اندوه نمی توانم حرف بزنم. و او داد می کشد 
فکر می کنی آســان اســت، می دانی چه بلایی سر من آمده 
اســت، سر مریم، بچه ای که در شکم دارد. چطور به خودت 
حق می دهی چنین کاری بکنی. می دانی به ســر خانواده ات 
چه می آید؟ جواب می دهم من کسی را ندارم. کسی نیست 
که رفتنم ناراحتش کند. تنها مســیحا اســت که او هم رفته 
است. می گوید آدرست را بده، همین الان می آیم پیشت. به 
خانه نگاه می کنم. همــه جا را تمیز کرده ام. مرتب و پاکیزه. 
غصه ام، گربه هایم منوچهر و صنم هستند که خدا کند آواره 

نشوند و چند گلدانی که دارم.
چند ســاعت بعد روبه روی هم نشســته ایم و آش رشته 

می خوریــم. می گویــم یادتان هســت که چقدر بــا «وحید 
زارع زاده» بــه اینجا می آمدیم. وقت هــای زیادی، زمانی که 
می خواســتیم فیلم تازه ای شــروع کنیــم، از آقای پوراحمد 
مشــورت می گرفتیم. چقــدر روی این مبل ها نشســته ایم و 
چقدر حــرف زده ایم. «مهرانه ربی»، حالت آدمی را دارد که 
روی آتش نشســته است. داغ اســت و چیزی از درون او را 
می ســوزاند. راه می رود و حرف می زند. بی قرار است. هر دو 

ما بی قرار هستیم.
و آنچه ما را در آن روز به هم متصل می کند، مرگ اســت 
که درون هر  کدام از ما را به طریقی به آشــوب کشانده است 
و حالا یک پیراهن ســفید دیگر، بی هیــچ دوختی، بر تن آدم 

دیگری می نشیند.
سال هایی که دربند زندگی می کردیم، همسایه هم بودیم. 
خانــه او نزدیک اداره پســت و اول دربند بــود و خانه ما در 

سربالایی تند کوچه تویسرکانی.
بیشتر وقت ها، در حالی همدیگر را می دیدیم که در حال 
خریــد برای خانه بودیم. مثلا من نان ســنگک گرفته بودم و 
او شیر و ماست و چند بســته حبوبات. صفحه اینستاگرامم 
را دنبــال می کرد و گاهــی دراین باره حــرف می زدیم. اهل 
پیاده روی بود و بیشــتر وقت هایی که من با ماشین این طرف 
و آن طرف می رفتم، او با آن موهای ســپید در ســکوت و به 
آرامی، در حال راه رفتن کنار دیوار کاخ بود. وقتی شنیدم مرده 
اســت، گفتم نه! چرا؟ یعنی بیمار بوده؟ سکته کرده؟ هنوز 
نمی دانستم که دلیل فوت چه بوده. آخر شب خیلی اتفاقی 
یادداشــت کوتاه جعفر گودرزی را خواندم و بهت زده مردی 
را به یاد آوردم که همسایه ما بود. او را زیاد می دیدم و مرگ، 

آن هم مرگ خودخواسته، هیچ به او نمی آمد.
وصیت نامه ام هنوز نصفه مانده اســت و دردهای زیادی 
است که انگیزه برای رفتن را در من قوت می بخشد. فراوانی 
رنــج چنان فزونی یافتــه که دیگر دلیلی بــرای تاب آوری و 
پذیــرش این انــدازه از انــدوه و اضطراب، بی دلیــل به نظر 
می رسد. و روزگار بسیاری از ما، مصداق این شعر است: از هر 
طرف که رفتم، جز وحشــتم نیفزود! مرگ های خودخواسته 
شاید فریاد و اعتراضی پر خشم بر زندگی و شرایطی است که 
هرچه کردیم، با ما خوب تا نکرد و هموار نشد. شاید آنها که 
با مرگ خودخواســته می روند، انسان هایی باشند که سال ها 
صورت روح خود را با سیلی سرخ کرده بوده اند و هیچ کس 
از رنج عمیقی که با خود حمل می کردند، مطلع نبوده است. 
و حالا در فاصله ای کوتاه بعــد از رفتن کیومرث پوراحمد و 
محسن جعفر زاده، مازیار شیخ محبوبی نیز چنین رفته است. 

کسی چه می داند نام بعدی چه کسی باشد!

برای آنها که با مرگ خودخواسته می روند

افزایــش قیمت چندباره تولیــدات صنایع لبنی در ســال های 
گذشته، هزینه سنگینی بر دوش خانوارهای ایرانی وارد کرده است، 
به طوری که در شــرایط فعلی اقشــار ضعیف  جامعــه که اتفاقا 
اکثریت را هم تشــکیل می دهند، قادر به خریــد محصولات لبنی 
نیستند و سفره مردم هر روز خالی تر از گذشته می شود.  این در حالی 
اســت که لبنیات یکی از اصلی ترین منابع پروتئینی و مهم تر از آن، 
تأمین کننده کلسیم مورد نیاز افراد است و اهمیت آن در اینجاست، 
که شیر تنها ماده غذایی  است که دو روز جهانی در تقویم سازمان 
ملل و ســازمان های بین المللی به نام خود دارد؛ یکی روز جهانی 
شیر و دیگری روز جهانی شیر مدرسه. به گفته محمدرضا بنی طبا، 
ســخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی کشور، سرانه مصرف 
شــیر در ایران ۷۰ کیلوگرم برای هر فرد اســت. این در حالی  است 
که در سند چشــم انداز قرار بود سرانه مصرف لبنیات به استاندارد 
جهانی یعنی همان ۱۶۰ کیلوگرم در سال برسد؛ هدفی که در میانه 
دهــه ۸۰ با اجرای طرح هایی همچون توزیع شــیر در مدارس، به 
حدود ۹۵ کیلوگرم در سال رســیده بود. به گفته کارشناسان، یکی 
از اصلی ترین دلایل کاهش ســرانه مصرف، افزایش قیمت شــیر 
خام اســت که پس از کش وقوس هایی که میــان دولت و بخش 
خصوصی درگرفت، در سال جاری قیمت مصوب هر کیلو شیرخام 
از ۱۲ هــزار تومــان به ۱۵ هزار تومان افزایــش یافت که در نهایت 
منجر به گرانی ۳۵درصدی قیمت لبنیات شــد. این در حالی است 
کــه فعالان صنعت لبنیات نیز درخصــوص تعلل دولت در اعلام 
نرخ ســه محصول خود معترض اند و می گویند: وقتی دولت خود 

موجب افزایش هزینه های تولیدشده، نمی تواند انتظار داشته باشد 
تولیدکنندگان محصولات خود را با نرخ قبل و بدون افزایش قیمت 
به بازار عرضه کنند. رضا باکــری، دبیر انجمن صنایع فراورده های 
لبنی بر این باور است که با وجود تأکید متواتر در برنامه های پنج ساله 
توسعه بر لزوم فرهنگ سازی برای افزایش سرانه محصولات لبنی، 
نه تنها گزارشی از عملکرد دستگاه های متولی وجود ندارد، بلکه در 
برنامه هفتم توسعه هم خبری از توجه سیاست گذاران به این مهم 
نیست. ســخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی کشور هرچند 
فرهنگ ســازی را عامل مهمی در مصرف شیر می داند، می گوید: با 
وجــود افزایش قیمت محصولاتی نظیر نوشــابه و چیپس، میزان 
فروش آنان تغییر محسوسی نداشــته و این امر نشان می دهد که 
اولویت خانوار، خرید کالا های ســلامت محور نیســت. او اما تأکید 
می کند: دولت و مجلس باید سیاست های حمایتی خود را اصلاح 
کنند و به جای پرداخت یارانــه نقدی به چند دهک جامعه، یارانه 
کالا های ســلامت محور را به اقشار ضعیف جامعه پرداخت کنند. 
آمارهای وزارت بهداشت نیز نشان می دهد دریافت کلسیم در ایران 
۴۰ درصــد از حداقل دریافت کلســیم در جهان کمتر اســت و این 
موضوع تبعات زیادی از جمله گسترش پوکی استخوان، مشکلات 
لثه و دندان، کوتاهی قد کودکان و نوجوانان و حتی شــیوع بیماری 
فشــار خون بالا و بیماری های قلبی و عروقــی را به دنبال دارد. در 
انتها باید گفت که بحران سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی در 
سبد خانوارهای ایرانی هشداری جدی برای نظام درمان و سلامت 

کشور است.

دانشــمندان سراســر دنیا نگران تغییــرات اخیــر در وضعیت 
آب وهوایی و افزایش دمای زمین هســتند و برخی از آنها باور دارند 
که انسان ها بدون  شــک در بروز این تغییرات اثرگذار بوده اند. ظاهرا 
افزایش اســتفاده از گازهای گلخانه ای موجب شکسته شدن چهار 

رکورد زیست محیطی در سال ۲۰۲۳ شده است.
دیجیاتو مطلبی از بی بی ســی را ترجمه کرده که طبق آن اعلام 
شــده است «انسان ها بدون  شــک در افزایش بی سابقه دمای زمین 

نقش داشته اند».
دانشــمندان می گویند شکسته شــدن رکورد دمای زمین در چند 

وقت اخیر، مطمئنا تحت تأثیر فعالیت های انسانی بوده است.
خبرگزاری بی بی سی در گزارشی با چندین دانشمند و متخصص 
محیط  زیســت درباره گرمایش جهانــی و تغییرات اقلیمی صحبت 
کرده اســت. امسال یکی از گرم ترین ســال های تاریخ بوده و تاکنون 
چهار رکورد را شکســته است: گرم ترین روز تاریخ، گرم ترین ماه ژوئن 
در سراسر دنیا، شــدیدترین امواج گرما در دریاها و کاهش بی سابقه 

یخ های شناور در شمالگان.
میانگین دمای جهــان برای اولین بار در تاریخ در تیرماه به رکورد 
۱۷ درجه سلســیوس رســید و محققان باور دارند که انســان ها با 
اســتفاده بیش ازپیــش از گازهــای گلخانه ای عامل ایــن گرمایش 
بوده انــد. دکتــر «فریدریکه اوتــو» از ایمپریال کالج لنــدن می گوید: 

«انسان ها صددرصد عامل این روند افزایشی بوده اند».
او توضیح می دهد: «اگر از چیزی شــوکه شــده باشــم، آن چیز 
شکسته شــدن رکوردها در ماه ژوئن، یعنی این قدر زود در سال بوده 

اســت. [پدیده] ال نینو معمولا تا پنج، شــش ماه پــس از آغاز فاز، 
تغییرات خود را در سطح جهانی نمایان نمی کند».

«تومــاس اســمیت»، جغرافی دان و متخصص محیط  زیســت 
دانشکده اقتصاد لندن می گوید: «بازه مشابهی را به خاطر ندارم که در 
آن همه بخش های نظام اقلیمی در شرایط رکوردشکن یا وضعیت 
غیرعادی قرار گرفته باشــد. زمین وارد موقعیتی ناشــناخته شــده 
اســت». افزایش د رخور توجه دما باعث شده تا دانشمندان نتوانند 
وضعیت آب وهوا را در ۱۰ ســال آینده پیش بینی کنند. درحال حاضر 
تنها چیزی که کارشناســان از بابت آن اطمینان دارند، این است که 
جهان گرم تر شده و اقیانوس ها بخش عمده گرمای اتمسفر را جذب 
کرده اند. «دنیلا اشــمیت»، اســتاد علوم زمین در دانشگاه بریستول 
می گویــد: «مدل هــای مــا دارای متغیرهای طبیعی هســتند، ولی 
همچنان چیزهایی را می بینیم که حداقل برای حال  حاضر پیش بینی 
نمی کردیم». با توجه به اینکه اکوسیســتم های دریایی ۵۰ درصد از 
اکســیژن زمین را تولید می کنند، او هشــدار می دهد: «وقتی حرف از 
موج هــای گرما به میان می آید، مردم به فکر مرگ درختان و گیاهان 
می افتند. [اما] اقیانوس اطلس هم پنج درجه سلسیوس از انتظارات 
گرم تر شــده است؛ این یعنی ارگانیســم های آن به ۵۰ درصد غذای 

بیشتر نیاز دارند تا بتوانند به صورت عادی فعالیت کنند».
دکتــر «کرولاین هولمز» می گویــد پیش بینی آینــده حتی برای 
دانشمندان هم کار سختی است: «می توان گفت که ما از یک صخره 
پاییــن افتاده ایم، اما نمی دانیم در پایین صخره چه چیزی منتظرمان 

است».

زمین خوانىاقتصادخوانى

اطلس ابر - برادران - خواهران واجوسکی - ۲۰۱۲
درموت هاگینز (تام هنکس): ترس، آزادی و عشق، نیروهایی که روند زندگی ما را تعیین می کند، قبل از تولد ما شروع شده اند و بعد از مردن 

ما نیز ادامه دارند.   
سونمی – ۴۵۱ (بایی دونا) : من معتقدم مرگ فقط یه درِ که وقتی بسته می شه درِ دیگه ای باز می شه!

تیموتی کاوندیش ( جیم برودبنت) : من به آزادی ایمان دارم. آزادی، طنین پرســر و صدای تمدن ماست اما فقط کسانی که از اون محروم 
شدن، از حقیقت آزادی آگاه هستند. 

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

هر که در این سرا  در آید 
نانش دهید و از ایمانش مپرسید

چهارشــنبه روزی بود که با همسرم خســته از هر آنچه این روزها در کشورمان 
می بینیم و می شــنویم دل به جاده سپردیم و راهی بسطام و خرقان شدیم. دانشجو 
بودم که برای اولین بار با دوستی عزیز به زیارت بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی 
رفتیم. از آن روز بســیار گذشــته و اتفاقات بســیاری افتاده اســت. از آن روز آدمیان 
بسیاری را دیده ام و حوادث زیادی را تجربه کرده ام. اکنون اما خسته از همه اینها باز 
من و همسرم ملجأیی بهتر از مزار بایزید و ابوالحسن نیافتیم پس راهی دیار شاهرود 
و قصبه های اطرافش شــدیم. مزار بایزید عوض شــده بود. سنگ قبری زیبا گذاشته 
بودنــد. در آن فضا زیارتي کردیم و دســت بر قضا با جلوه هــای دیگری از این مزار 
آشــنا شدیم. رهگذری ورودی قدیم این مزار را به ما نشان داد؛ جایی که به گفته او 
شاگردی از شاگردان بایزید دفن بود و خاک راه کسانی می شد که به زیارت استادش 
می آمدند. طبق گفته آن رهگذر، شاگرد وصیت کرده بود که چند پله پایین تر از مزار 
بایزید دفن شود که در نظر شاگرد مقام استاد بسیار والاتر از این حرف ها بود. او باید 
نه تنها پایین تر از اســتاد دفن شــود، بلکه مزارش خاک قدم هایی باشد که به دیدار 
بایزید می شتابند. از خودم خجالت کشیدم که کجا این گونه حرمت استادانم را حفظ 

کرده ام؟
مزار بایزید حال و هوایی داشــت. بعد از اینکه لختی در آن فضا گشتیم و نفس 
کشیدیم راهی خرقان شدیم؛ جایی که بایزید گفت «بوی مردی می شنوم، مردی بود 
نام او علی و کنیت او ابوالحســن؛ به درجه از من پیش بود، بار عیال کشــد و کشت 

کند و درخت نشاند».
آنجا هم تغییر کرده بود. یادم هست بار قبل در بدو ورود بی هیچ پرسشی کلوچه 

و استکان چایی به ما دادند زیرا بوالحسن گفته بود:
«هر کس که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید.

چه آن کس که بدرگاه باری تعالی به جان ارزد،
البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد».

ایــن  بار اما خبری نبود. انگار از آن گفته بوالحســن فقــط خطی و تابلویی باقی 
مانــده بود. وقتی بر مــزارش دیدم از آن کلوچه و چای خبری نیســت دلم گرفت. 
فهمیدم که قضاوت درباره آدمیان بر اساس ایمان و مرامشان انگار خیلی ریشه دارتر 
از چیزی شــده که تصور می کنیم. باید به زیارت مزار بوالحسن از پشت شیشه اکتفا 
کنیم. چشم هایم را بستم. هنوز آن بویی را که بایزید می گفت می شد استشمام کرد. 
به این بو دلم را خوش کردم. هنوز بوالحسن اینجاست و هنوز این خاک بوی مردی 
را می دهد که جان آدمیان از ایمانشــان برای او بســیار باارزش تر بود. پس هر که به 
سرای من نیز درآید به اقتدا از او نانش می دهم و از ایمانش نمی پرسم. اگر بیماری 
باشد درمانش می کنم و از ایمان و مرامش نمی پرسم که هر کس در نزد باری تعالی 

به جانی ارزد البته نزد بوالحسن به نانی ارزد و من که باشم که دیگرگونه بیندیشم.

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

انسان ها زمین را گرم کردندلبنیات؛ کالای لوکس سفره خانوار

زهرا مشتاق


